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حافظ
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

که شعر حافظ شيرين سخن ترانه توست

آقای انار تهران

تهرانگرام

روایت است که در دوره قاجار، بســیارى از اشیاى گرانبها 
و عتیقه در مکان هــاى مخفی تهران دفن شــده اند. این 
گنجینه ها هنوز کشف نشده اند و داستان هاى زیادى درباره 
آنها نقل می شــود. این رازهاى مدفون باعث شده تهران 
همواره شهرى پر از شایعه و داستان باشد. تصور اینکه این 
گنجینه ها کجا ممکن است دفن شده باشند، همیشه ذهن 

ماجراجویان را به  خود مشغول می کند.

تهران نامه

تهران و گنجينه های 
گمشده قاجار

در گذشته، تهرانی ها فقط در فصل پاییز به انار 
و برخی فرآورده هاى آن دسترســی داشتند. 
مغازه هاى معــدود آبمیوه فروشــی تهران در 
کنار دیگر محصولات خود آب انار را نیز اضافه 
می کردند. دستفروش هایی هم بودند که روى 
چرخ هاى دستی پر نقش و نگارشان سفره اى 
چرمی یا مشمع می کشــیدند و در وسط آن 
سینی مسی یا رویی بزرگی قرار می دادند که 
پر از انار دانه شــده بود. ظرف هاى کوچکی از 
جنس روى داشــتند و در آن به مشتریان انار 
می فروختند. یک چرخ فلــزى آبمیوه گیرى 
شــبیه چرخ گوشت هاى دســتی قدیمی نیز 
داشــتند که با توان بازوى آنها کار می کرد و 
آب انار را می گرفت و در قدحی سفالین که 
معمولاً لعاب لاجوردى یا آبی داشــت 
می ریخت و آب انار را با ملاقه از داخل 
قدح به لیوان مشــترى ها می ریخت. اما 
تقریبــاً از دو دهه پیش انــار، آب تازه انار و 
مشتقات آن، مانند لواشک انار، ژله انار، بستنی 
انار و غیره در تهران دائمی شد و در فصول سال 
آب انار شــیرین و ملس و ترش در دســترس 
مشتریان اســت. بنیانگذار چنین مغازه هایی 
»محمد پیامی« بود که بعدها به »ممد انارى« 
و »آقاى انار« معروف شــد. او براى نخستین 
بار در مغازه اش در نیاوران با عنوان »ایستگاه 
تصفیه خون« این نحوه عرضــه را آغاز کرد و 
گسترش داد و پس از فوت او پسرانش این کار 

را ادامه دادند.

نخستين بار چه کسانی بالاخانه  
خود را اجاره دادند؟

گرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

سوژه روزگرینویچ

احترام متقابل

افراد دارای معلوليت، زنان و مردان با اراده ای اند 
که بيش از ديگران با چالش های زندگی مواجهند 
و برای رويارويی با سختی های روزگار، چند برابر 
ديگران تلاش می کنند. اين گروه از جامعه، البته 
حق استفاده از تمام امکانات شهری را دارند و 
شهر های متمدن، بايد به گونه ای ساخته شوند که 
آنها هم مثل ديگر اقشار جامعه، امکان استفاده 
از امکانات شهری را داشته باشند. افراد دارای 
معلوليت، چون ديگر شهروندان، قوانين شهری 
را رعايت می کنند و ديگران هم بايد به حقوق 

آنها احترام بگذارند.

ما ضرب المثلی داریم در کنایه به 
آدمی که تصمیم عجیبی گرفته 
است و می گوییم: »بالاخانه اش 
را اجاره داده!« معمولا کار ایــن فلانی خیلی دور از 
ذهن و باعث تعجب است و رویش علامت سؤال روى 
سر آدم. حالا حکایت این بالاخانه چیست؟ در طهران 
قدیم اتاقی که روى یک اتاق دیگر ســاخته می شد، 
خواهان نداشت. به ویژه اگر برَ خیابان و گذر بود و روى 
دکان و حجره اى. به این اتاق می گفتند »بالاخانه«. و 
بالاخانه داشتن آنقدر عجیب بود که وقتی در خیابان 
چراغ برق یک بالاخانه ساخته شــد و قهوه خانه اش 
کردند، مردم به آن لقــب قهوه خانه عرش دادند؛ هم 
به دلیل قرار گرفتن در بلندى و هــم به این علت که 

پاتوق مردهاى اهل دود بود.
در هر صورت آن زمان تراکم جمعیت کم بود و زمین 
به اندازه. نیازى هم به ســاختن اتاق هاى روى هم و 
بالاخانه نبود. از جنبه مذهبی هــم مردم می گفتند 
ارتفاع بنا نباید از 6 ذرع بیشتر باشد و بالاتر از مسجد 
ســاخته شــود. در عرف هم بد می دانســتند اتاقی 
مشــرف به خانه دیگران ساخته شــود. براى همین 
در کل بالاخانه خیلــی محدود در خانه ها ســاخته 
می شــد و اگر کسی می ســاخت حتما ورودى آن را 
هشتی می گذاشت. هشــتی محوطه اى سرپوشیده 
و چهارگوش یا شــش گوش بود که از هر وجه خود 
راهی مجزا به بیرونی و اندرونی و بالاخانه یا خانه هاى 
دیگر داشت. اگر خانه اى هشتی نداشت و راهی مجزا 
براى ورود به هشــتی از داخل کوچه، هرگز بالاخانه 
نمی ســاخت. بالاخانه ها را اغلب براى درویشــان و 
پیرمردها می ســاختند یا نذرى بود براى فقرا و چون 
راهی مجزا از کوچه داشــت و روى بام بود هیچ وقت 
ساکن بالاخانه با افراد ساکن در خانه تماس و دیدارى 
نداشت. رمال و دعانویس و طبیب هم رفت وآمدش از 

همین بالاخانه بود.
به همین دلیل بد بودن در مذهــب و عرف، معمولا 
خود صاحبخانه از بالاخانه استفاده نمی کرد تا مبادا 
مردم برایش حــرف دربیاورند که فلانی مشــرف به 
خانه همسایه هایش اســت. اما خب گاهی بالاخانه را 
اجاره می داد و باعث می شد، وقتی درباره او حرفی به 
میان می آمد مردم می گفتند: فلانــی را می گویی... 
ولش کن! او بالاخانه اش را اجــاره داده؛یعنی فلانی 
عقل درست و درمانی ندارد وگرنه بالاخانه  نداشت و 

اجاره اش نمی داد.
با نگاهی به »تهران در قرن 13« جعفر شهرى

لیلا باقری

اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 
از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

خیابان سعدى، معبرى که امروزه به بورس قطعات صنعتی، ابزارآلات 
کشــاورزى، توربین هاى صنعتی، پمپ  و موتور آب اختصاص دارد، از 
معابر قدیمی تهران اســت که روزگارى به خیابان لختی  معروف بود؛ 
خیابانی که از دل ویرانه هاى باغ لاله منشعب شد و هم راستاى لاله زار 
قرار گرفت. علت این نامگذارى این بود که در گذشته این خیابان بسیار 
خلوت بــود و رفت وآمد در آن کم. در سراســر آن یــک دکان هم قرار 
نداشت و در بیشتر ساعات شبانه روز شــاید به تعداد انگشت ها آدم از 
این خیابان رفت و آمد نمی کرد و نه تنها شب ها، بلکه روزها هم دزدان 
و شب روها مردم را لخت و جیب هایشــان را خالی می کردند. به همین 
دلیل به آن خیابان لختی ها می گفتند. نهایتا با تأسیس کمپانی سینگر 
در این خیابان، نخستین ساختمان جدید در این راسته، باعث تحرک 
و تشویق دیگران شد تا بناهاى دیگرى در این خیابان برپا شود. از دیگر 
ساختمان هاى شناخته شده خیابان سعدى ساختمان خودرو سنگین 
»دوج« بود که با ورود این شرکت و ساخت ساختمان هاى خصوصی این 
خیابان نام تاریخی لختی  را از دست داد و به سعدى، شاعر بلندآوازه شیراز 
معروف شد. خیابان ســعدى از ابتدا محلی براى حضور نمایندگی  هاى 

خودرو در تهران بود؛ از نمایندگی جیپ تا شورولت و ماشین  هاى دیگر. 
همنشینی سعدى با گاراژهاى مسافربرى پاى هتل  ها و مسافرخانه هاى 
زیادى را به این خیابان باز کرد. هنوز هم خیابان ســعدى را با هتل ها و 
مسافرخانه ها و مهمانسراهایش می  شناسند. ساختمان بانک بازرگانی 
یکی از ساختمان  هاى قدیمی این خیابان است که همچنان پابرجا مانده 
است. سعید نفیسی، نویسنده و ادیب، یکی از سرشناس ترین افراد ساکن 
خیابان ســعدى بود که هنوز هم کوچه اى در این خیابان به نام کوچه 
 نفیسی به چشم می خورد. خیابان ســعدى به دلیل نزدیکی به خیابان 
چراغ برق)امیرکبیر( از نخستین خیابان هایی بود که چراغ برق در آن 
نصب شد. موتور برق خیابان امیرکبیر روشنایی خانه هاى این خیابان 
را هم تأمین می کرد و آخر هر  ماه مأمور برق 5تومــان از هر خانه پول 
می گرفت تا به آنها برق بفروشد. درست نبش کوچه نفیسی مغازه اى بود 
که اهالی محدوده چراغ برق تورى چراغ هاى زنبورى و لامپ هاى مورد 
نیاز خود را از آن تهیه می کردند. با این حال تا اواخر دهه50 همچنان در 
حوالی پل اکباتان و گوشه و کنارهاى خیابان سعدى زورگیرى اوباش 

ادامه داشت.

هنوز هم وقتی خيابان لختی، سعدی شد
خیابان سعدی 
را با هتل ها و 
مسافرخانه ها 

و 
مهمانسراهایش 
می  شناسند. 

ساختمان بانک 
بازرگانی 
یکی از 

ساختمان  های 
قدیمی این 
خیابان است 
که همچنان 
پابرجا مانده 

است

از دارالفنون تا دانشگاه
آشنايی با قديمی ترين دانشگاه ها و مرکز آموزش دينی تهران

امــروز، روزى در 
بزرگداشت آگاهی 
اســت؛ روز آشتی 
حوزه و دانشگاه و از دیرباز در ایران، مکتب خانه ها، مدارس، 
حوزه هاى علمیه و دانشــگاه ها، بهارى تریــن خاک این 
سرزمین  بودند که می توانستند مس وجود ایرانیان را به طلا 

بدل کنند. از گذشته، اهالی تهران هم براى کسب آگاهی، 
تلاش  فراوان می کردند و همین  بس که نخســتین شکل 
مدارس امروزى، به فرمان امیرکبیر در عهد ناصرالدین شاه 
به نام دارالفنون در تهران تاسیس شد. حالا و در این روز که 
با نام حوزه و دانشــگاه گره خورده، سرى به قدیمی ترین 

مکان هاى آموزش عالی در تهران می زنیم.

سیدسروش طباطبایی پور

دانشگاه تهران

تاســيس دانشــگاه تهران با آغاز آشنايی جدی 
ايرانيان با دنيای علــم در مغرب زمين همراه بود. 
برخی می گويند انگيزه ساخت اين دانشگاه با سخن 
علی اصغر حکمت، وزير وقت معارف در جلسه دولت 
دوچندان شد؛ وقتی که او گفت: »البته که در آبادی و 
عظمت پايتخت شکی نيست، ولی تنها نقص آشکار 
آن اين است که »انيورسته« ندارد و حيف است که   
اين شهر نوين از اين حيث از ديگر بلاد بزرگ عالم، 

واپس ماند«.
خلاصه اينگونه شد که با اختصاص مبلغی اوليه در 
حدود 250هزار تومان، به وزارت معارف اجازه دادند 
تا زمين مناسبی برای تاسيس دانشگاه بيابد و پرديس 
دانشگاه تهران در سال 1313 شمسی در مساحتی به 
وسعت 21 هکتار احداث شد.سردر اين دانشگاه هم 
به نماد علم آموزی تبديل شده؛ سردری که مانند دو 
پرنده، بال هايشــان را برای پرواز در آسمان آگاهی 
گشوده اند. از اين سردر هم بزرگانی مانند پروفسور 
حسابی، استاد مطهری، استاد جلال الدين همايی و 
... گذشــته اند. دکتر مفتح که در حوزه های علميه، 
تحصيل و تدريس می کــرد، به طور همزمان در اين 
دانشگاه هم تحصيل و تدريس می کرد و در 27آذر 
سال 1358، در هنگام ورود به دانشگاه تهران، ترور 
شد و به شهادت رسيد؛ او کسی است که به افتخارش، 

امروز را روز وحدت حوزه و دانشگاه ناميده اند. 

مکث

مدرسه عالی و دانشگاه شهيد مطهری

بنــاى قدیمی ترین مرکز آمــوزش عالی تهران در ســال 
1257شمسی در میدان بهارســتان بنیان نهاده شد و بعد 
از چندى وقفه در ســال 1261شمســی خاتمه یافت. این 
مرکز آموزش عالی که نامش را مدرســه عالی سپهســالار 
 گذاشــتند، با هدف بهره گیرى علوم جدید و در راه پیشبرد
 معارف اســلامی تاســیس گردید. در فروردین  1389 و با 
تصویب شــوراى عالی انقلاب فرهنگی، نامش به دانشگاه 
شــهید مطهرى تغییر کرد.  مهم ترین ویژگی این دانشگاه، 
تحصیل همزمان علوم حوزوى در کنار علوم دانشگاهی است.

مدرسه نظام

 مدرســه عالــی »صاحــب منصبــی« را امروزه بــه نام 
دانشگاه افسرى امام علی)ع( می شناسیم که زمان تاسیس 
آن به سال 1300 در تهران بازمی گردد. از سال 1314، این 
مدرسه به نام دانشگاه افســرى تغییر نام داد و به آموزش 

افسران نیروهاى زمینی ارتش، توپخانه و مهندسی نظامی 
پرداخت. هم اکنون دانشــگاه افســرى امام علی)ع( نزاجا 

داراى چهاردانشکده و یک مرکز مطالعات است.

هنر نزد ايرانيان است و بس

هنرستان عالی موسیقی، یکی از قدیمی ترین دانشگاه هاى 
هنر تهران است که در ســال 1297با نام مدرسه موزیک، 
زیرنظر وزارت معارف آن روزگار، هنرجو پذیرفت. در سال 
1358این دانشکده، با ادغام چهار دانشکده دیگر، دانشگاه 
هنر ایران را تشــکیل دادند. دفتر مرکزى این دانشگاه در 

خیابان سرهنگ سخایی است.

محل تحصيل رجايی و پروين و جلال

دارالمعلمین مرکزى در سال 1298شمسی با هدف تربیت 
معلم تاسیس شد و در ســال 1312شمسی به دانشسراى 
عالی ارتقا یافت. بعد از تغییرات در رویکرد در طول سال ها، 

در سال 1390ماموریت آموزشی و پژوهشی دیگرى فراتر 
از تربیت معلم بر دوش این دانشگاه نهاده شد و نام آن هم به 
»دانشگاه خوارزمی« تغییر کرد. بزرگانی چون محمدعلی 
رجایی، پروین اعتصامی و جلال آل احمد در این دانشگاه 
تحصیل کردند. بخش مرکزى این دانشگاه در خیابان مفتح، 

نرسیده به خیابان انقلاب است.

اولين دانشگاه صنعتی تهران

تاسیس نخستین دانشــگاه صنعتی تهران به سال 1307 
بازمی گردد که اساســنامه آن به عنوان دانشــگاه در سال 
1318در مجلس شوراى ملی وقت به تصویب رسید؛ درست 
در جایی که اکنون دانشکده برق این دانشگاه برپاست؛ یعنی 
در ضلع جنوب شرقی پل سیدخندان که در سال 1367، 
نامش به دانشگاه »خواجه نصیرالدین طوسی« تغییر کرد. 
این دانشگاه با 11دانشکده به فعالیت خود ادامه می دهد و 
تلاش می کند تا علاقه مندان به رشته هاى فنی مثل رشته 

برق، مکانیک، عمران و ... را پرورش دهد.

دانشگاه افسری امام علی)ع( نزاجا

دانشگاه  خواجه نصيرالدين طوسیدانشگاه  هنر ايران دانشگاه خوارزمی

مدرسه عالی و دانشگاه شهيد مطهری


